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کشف رمز میهمان نوازی ایرانیان

ایرانی ها میهمان نواز هستند، یعنی چی؟  �
- میهمان نوازی ایرانی ها بعضی وقت ها طوری است 

که میهمان نواخته می شود و دردش می آید. 
- بعضی وقت هــا میهمــان به عنــوان بــوق و کرنا 
اســتفاده می شــود و طوری او را نواخته می کنیم و 

می نوازیمش که صداش به آن طرف دنیا برسد. 
- یک بار چندتــا میهمان از آب گرفتیــم که چون از 
قدیم گفتند میهمان را هروقت از آب بگیری، ســرما 
می خورد، مجبور شدیم باز چند روز نگهشان داریم. 

- بعضی وقت ها طوری است که ایرانی ها میهمان را 
می  نوازند و ازدواج می کنند و دوملیتی می شوند که 

ربطی به بحث ما ندارد و مبارکشان باشد. 
- امــا بعضی وقت ها مــا با اصرار، میهمــان را نگه 
می داریم. حالا شده یک هفته، دو هفته، ۱۰ سال، ۱۸ 
سال. فرقی ندارد. ما هم که بچه بودیم دایی اسداالله 
می آمــد منزلمان، ما میهمان نوازی مان گل می کرد و 
کفش دایی را قایم می کردیم تا دایی نرود و پیش ما 
بماند. منتها دایی پای ماندن نداشــت به همین دلیل 
مــا یک بــار در را روی دایی قفل کردیــم  و چند روز 
نگهش داشــتیم. از بس دایی را دوست داشتیم و از 

بس ما ایرانی ها میهمان نوازیم. 
- ایرانی ها میهمان نواز هســتند واقعا. الان که خوب 
شده. ما بچه بودیم، میهمان می آمد دیگر نمی رفت 
و چند شــب می ماند. از شــهردار ممنون هستیم که 
با ســاخت پل خردمندانه صدر سبب شد میهمان ها 
شب نمانند و برگردند خانه شــان. بسیار خردمندانه 
بود این پل، قبل از پل خردمندانه صدر، مردم شــب 
می ماندند خانه هم و تراکم نمی خریدند، اما متراکم 

می خوابیدند چون جا نبود. 
- از آقای ظریف هم ممنون هســتیم که با مراوده با 
خارجی ها، باب رفت وآمد خارجی ها را باز کرد. منتها 
گویا مثل جاده چالوس که آخر هفته ها یک طرفه اش 
می کنند، احتمالا الان رفت وآمد خارجی ها یک طرفه 

است و نمی توانند برگردند. 
وصیت: ســوفیا... من مطمئن هستم بابای تو ایرانی 
نیســت و از مریخ آمده. چــون ایرانی ها میهمان نواز 
هســتند و همه را به زور شب نگه می دارند، اما بابای 
تو چی؟ اصلا یک بار تعــارف کرده من، میدون دوم، 
عاشق و خواســتگار تو، یک شب پیشتان بمانم و سر 

مسائل استراتژیک با هم بحث کنیم؟ 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

یک) در جلســه اخیر کمیســیون ماده ۱۰ احزاب، پنج 
حزب جدید این فرصت را یافتند که به فضای سیاســی 
کشــور وارد شــده و عملا راه را برای مشارکت گسترده 
مردم در فضای سیاســی کشــور بــاز کننــد. «رویش 
نیروهای اسلامی»، «اصلاح اســلامی»، «توسعه ملی 
ایران اســلامی» و «مجمع زنان اصلاح طلب» و... اینها 
عنوان مجوز احزابی اســت که صادر شده و نگاهی به 
آن نشــان می دهد که بخش عمده ای از این احزاب با 
نگاه اصلاح طلبانه پا به میدان گذاشته اند که به اعتقاد 
مــن، در میان آنها، جایگاه «مجمع زنان اصلاح طلب»، 

جایگاه ویژه ای است. 
دو) پیــش از هرچیــز بایــد بــه دبیــران کل و افراد و 
اعضــای این احزاب تازه نفس تبریک گفت و برایشــان 
آرزوی تداوم و رشــد فعالیت در حیات سیاســی ایران 
را داشــت. جدای از این، تبریک ویژه من به مجمع زنان 
اصلاح طلب اســت که سال هاســت اعضــای آن را از 

نزدیک می شناسم و شاهد فعالیت های سخت کوشانه 
آنها در مســیر پرپیچ وخم پیش رویشــان بــوده ام. جا 
داشت که این مجمع ســال ها پیش جواز ورود رسمی 
به فضای سیاســی کشــور را دریافت می کرد، اما امروز 
به نظر می رســد که نه فقط من، بلکه بســیاری از زنان 
و فعالان سیاســی سراسر کشور از شروع به کار رسمی 
ایــن حزب خوشــحالند. «مجمع زنــان اصلاح طلب» 
در طول ســال هایی که از فعالیتــش می گذرد، همواره 
نگاهــی ملی و سراســری به حــوزه زنان داشــته و با 
شناسنامه دارشــدن، مســیر فعالیت در زمینه مطالبات 

زنان را جدی تر و فراگیر تر از قبل پیگیری خواهد کرد. 
ســه) با این همه حتی چنین حزبی نیز در آینده باید در 
کنار احزابی قرار بگیرد که متأسفانه به تعداد انگشتان 
یک دســت هم عضــو ندارند، اما در تــرازوی فعالیت 
سیاسی کشور، هر یک با یک نماینده در کفه ای از ترازو 
خواهند نشست. این ایراد به فعالیت حزبی در ایران، از 
قدیم وجود داشــته و امید می رود که روزی حل وفصل 
شــود. از سوی دیگر، جای خوشــبختی است که با این 
اقدام کمیســیون ماده ۱۰ احزاب، عمــلا تعداد احزاب 
اصلاح طلب شناســنامه دار کشور بیشتر شده و فرهنگ 

سیاسی ایران به ســمت تحزب یک گام دیگر برداشته 
اســت. همگی به یاد داریم که در دولت قبل، برخی از 
احزاب رســمی کشــور با تعطیلی مواجه شدند و حالا 
به نظر می رسد که فضا بیشــتر از قبل باز شده و آماده 

فعالیت احزاب در چارچوب قانون اساسی است. 
چهار) امیدوارم این احزاب تازه نفس، با دغدغه توسعه 
فضــای سیاســی و فرهنگــی خود، در جهــت تعامل 
بــا دولت ها، مجالــس و مردم قدم بردارنــد و میل به 
آرمان های ملی را ســرلوحه کار خود قرار دهند. هرچه 
تعداد احزاب یک کشور بیشــتر باشد، قدرت تشکیلات 
سیاســی آن کشور بیشتر شــده و ارتباط میان مجلس، 

دولت و مردم، بیشتروبیشتر می شود. 
پنــج) عمل به شــعارها و وعده ها، خواســته مردم از 
احزابــی اســت که در انتخابــات مختلف بــه پیروزی 
می رســند. آنها باید این نکته را در نظــر بگیرند که در 
صورت موفقیت یا شکست در انتخابات مختلف، گوش 
شــنوا و چشــم ملت و ناقدان جدی قدرت ها خواهند 
بــود تا جامعــه به مدد آنها به ســمت روشــنگری و 
اعتمادســازی بیشتروبیشــتر میان دولت ها، مجالس و 

مردم حرکت کند. 

خیرمقدم به ۵ حزب تازه نفس
 فاطمه راکعى

مشترى کافه خیابان وسط

 نقد استثنائی! 

راســتی با فنجان قهوه در دست و هیجان زده 
می پرســد: «شــنیده ام تــوی هفــت یقه گیــری 
بوده؟» و چپی که ســرش با کتاب گرم اســت، با 
بی میلی جواب می دهــد: «یک همچین چیزی». 
راســتی همان طور فنجان در دست و هیجان زده 
می پرسد: «همدیگر را حســابی نواختند؟» چپی 
همچنان بی میل می گوید: «یک همچین چیزی». 
راســتی همان طور هیجــان زده: «خیلی شــدید 
بــود؟» چپی همچنــان بی میل: «یــک همچین 
چیزی». راستی همان طور هیجان زده: «تلویزیون 

هم پخش کرد؟!» 
چپی همچنان بی میل: «یک همچین چیزی». 
راســتی همان طور هیجــان زده: «اصلا قطعش 
نکــرد؟!» چپی همچنان بی میــل: «یک همچین 
«برنامه  راســتی همان طور هیجان زده:  چیزی». 
زنده بود؟!» چپی همچنان بی میل: «یک همچین 
چیزی». راستی همان طور هیجان زده: «شنیده ام 
میهمان برنامه به مســعود فراستی گفته: تو آدم 
غم انگیزی شده ای. دلم برایت می سوزد. افخمی 
هم نشسته تماشا کرده؟ حتی از همکارش دفاع 
نکرده؟!» چپی همچنــان بی میل: «یک همچین 
چیزی». راستی همان طور هیجان زده: «شنیده ام 
فراستی خنده های عصبی می کرده و به میهمان 
برنامه گفته: اینکه فیلم نیســت که تو ساخته ای. 
بــا آن فیلم نامه ضعیف دبیرســتانی که ســعید 
عقیقی نوشــته. حتــی یک حرکــت دوربین هم 

نداشته ای؟!»
 چپی همچنان بی میل: «یک همچین چیزی». 
راســتی همان طور هیجان زده: «آن وقت میهمان 
برنامه هم به فراســتی گفته؛ کار تو نفرت پراکنی 
اســت. باید برای بن بســتی به نام فراستی فکری 
کــرد؟! این حــرف را جلو خود فراســتی زده؟!» 
چپی همچنــان بی میل: «یــک همچین چیزی». 
راســتی همان طور هیجان زده: «آن وقت افخمی 
همان طور ســاکت نشســته و نگاه کرده؟!» چپی 
همچنان بی میل: «یک همچین چیزی». راســتی 
همان طــور هیجــان زده: «آن وقــت اســمش را 
می گذارند نقــد؟!» چپی همان طور بی میل: «یک 
همچین چیزی». راســتی همان طور هیجان زده: 
«لابد این حرف های اکبر عبدی را هم از تلویزیون 
شــنیده ای که گفته فراســتی خیلی از فیلم ها را 
ندیده نقد می کند!» چپی همچنان بی میل: «یک 

همچین چیزی». 
راستی همان طور هیجان زده: «بقیه حرف های 
عبدی را شنیده ای که گفته فراستی ۲۰ سال پیش 
از من پول گرفته تا در شــهرک غرب خانه بخرد و 
هنوز به من پس نداده؟ آن وقت رفته کافی شاپ 
زده!» چپــی همچنــان بی میل: «یــک همچین 
چیزی». راســتی همان طور هیجان زده: «متوجه 
شده ای که همه اینها از تلویزیون پخش شده؟!» 
چپی همچنــان بی میل: «یــک همچین چیزی». 
راســتی همان طور هیجــان زده: «آن وقت بیننده 
پای چنین برنامه هایی چه باید یاد بگیرد؟ نقد؟!» 
چپی همچنــان بی میل: «یــک همچین چیزی». 
راســتی همان طور هیجــان زده: «لابد حرف های 
علی جنتی را هم در مراســم تودیعش شنیده ای 
که گفتــه: برخــی فضایــی در کشــور به وجود 
آورده اند که کســی نتواند نفس بکشــد!» چپی 
همچنان بی میل: «یک همچین چیزی». راســتی 
بالاخــره فنجان را روی میز می گــذارد و بی هیچ 
هیجانی با اشــاره به شیشــه عرق کرده کافه که 
بیرون را تار نشان می دهد، می گوید: «هوای اینجا 
دم کرده. با کمی هــوای آزاد چطوری؟ برویم؟» 
و «چپی» دیگــر نمی گوید یــک همچین چیزی! 
فقط برمی خیزد تا با «راســتی» بیرون بزند. واقعا 

بدجوری هوای کافه خفه است. 

 مهرداد حجتى

روایت

با اعلام حکم و روشن شــدن تکلیــف پرونده فوت 
عباس کیارســتمی گویا دوباره نمک بر زخم این فقدان 
و حواشــی اش پاشــیدند. موضع گیری هــا، دعوت ها، 
فراخوان ها و اعتراض ها بالا گرفــت؛ از طرفی خانواده 
و تیم حقوقی مرحوم به همــراه هنرمندان و از طرفی 
صنف پزشــکان. دو صنف هنرمند و پزشک و به دنبال 
آنهــا مردم و افکار عمومی مجددا با مســئله غامض و 
عجیب مرگ یک هنرمند معروف درگیر شــدند. دوباره 
کلماتــی مثل حق و تکلیف، قصــور و کوتاهی، قصد و 
نیت و مجازات و مکافات در زبان ها و قلم ها می چرخند 
و رژه می رونــد. هرکس به جانــب خود حق می دهد و 
فرا می خواند. سؤال این است؛ چه اتفاقی دارد می افتد؟ 

از ماست که بر ماست
صنف پزشــکی در ســال های اخیر کمتر حواسش 
به جوانب پرســتیژ و پرنســیب حرفه ای خودش بوده. 
متأسفانه رفتار ها و منشی که برخی از ما پیشه کرده ایم، 
دارد مثــل خوره پایه های آبــرو و حیثیت صنفی مان را 
می خورد. نوشــتن این کلمات برای من ســخت است 
و احتمالا مورد شــماتت هم قرار می گیرم اما واقعیت 
دارد گریبان ما را فشار می دهد و وقتش رسیده که با آن 
روبه رو شویم. قصد تظاهر به اخلاق و فراخوان به ایثار و 

توصیه به خدمات مجانی و ژست عیاری ندارم. 
ما پزشــکان این مملکت طــی روزگاران از شــیوه 
علمی و حرفــه ای طبابت فاصله گرفته ایم و نمی دانم 
و نمی خواهــم بگویم به کجاها رســیده ایم! اما یکی از 
ایستگاه هایش همین جاست. به انواع اتهام ها متهمیم 
و هیچ دفاعی هــم نداریم! دم خروســمان قطعا پیدا 
شده و قسم حضرت عباس هم بی فایده است. چاره ای 
نیست که دست بشوییم از خیلی چیزهای زائد و حشو، 
شاید آب رفته به جوی بازگردد. برای اصلاح لازم نیست 
به آســمان و ریسمان متوسل شــویم و مریض مجانی 
ویزیــت کنیــم و مانور های پوپولیســتی از جنس آنچه 
این روزها مد شــده راه بیندازیم، کافی است «کلاسیک» 
طبابت کنیم؛ یعنی به دامان علم بازگردیم، علم پزشکی 
مدرن.  علم پزشکی به ما می گوید با بیمارت حرف بزن 
و بــه انتخابش ارج بگذار، او را در درمان شــریک کن و 
از کمکش بهــره بگیر، احترامش کــن، برایش توضیح 
بده حتی وقتی اوضاع طبی خوب نیســت، بگو کنارش 
هســتی و تنهایش نمی گذاری.  علم پزشــکی می گوید 
بیمارت را دســت نینداز، اســرارش را حفظ و تکریمش 
کن.  خط به خط نوشــته و نانوشته علم می گوید تکبر 
نورز و خودت را تافته جدابافته تصور نکن.  علم پزشکی 
گوشزد می کند که تمام سعی ات را بکن تا خسته نشوی، 
تا آرام باشــی و تصمیم درســت بگیــری. در عین حال 
همین علم می گویــد ارزش کارت را بدان و قدر خودت 
را بفهم و مزد خدمتت را بگیر. ما اگر پزشــک کلاسیک 

باشیم، کافی است تا انسانیت را رعایت کنیم. 
فرهنگ سلامت، روی دیگر سکه

فرهنگ سلامت ما ایرانیان مثل سایر زوایای فرهنگی 
مــا، گرفتاری زیاد دارد. در مرحله اول تعریف ســلامت 
در میــان ما، حداکثری اســت. به ایــن معنی که وقتی 
خودمان را ســالم می دانیم که هیچ (تأکید روی هیچ) 
مشــکلی نباشــد، آب در دلمان تکان نخــورد و «همه 
 چیز آرام» باشــد. با این نگرش آرمانی به سلامت، مدل 
زیستمان البته هیچ تناسبی با استاندارد های سلامتمان 
ندارد.  پیشــگیری را مسخره می کنیم، پایش سلامتی را 
نادیده می گیریــم و رفتار های پرخطر را برای ســلامت 
نمی شناســیم. چند برابر سایر ملل انرژی و غذا مصرف 
می کنیم و هوا و محیط  زیســتمان را آلوده می کنیم. اما 
تعریف درمــان در این فرهنگ خــودش مقوله جدایی 

اســت. انتظارمان از درمان گویی دوباره زاییده شــدن از 
مادر است. هیچ درکی از عوارض و هزینه های جسمی 
و روحی بیمــاری نداریم و نمی پذیریم کــه تقریبا اکثر 
ناخوشــی های آدمی می آیند که نروند و اگر هم بروند، 
چیزی را با خود می برند که دیگر بازگشــت پذیر نیست. 
سخت و صلب ترین قسمت فرهنگ سلامت ما، تعریف 
ما از پزشــک و ســایر پرســنل درگیر درمان است. انگار 
این صنف، آدم نباید باشــند بلکه حکما باید فرشتگانی 
بی نقــص و بی انتهــا و لایــزال باشــند کــه بی وقفه و 
بی استهلاک و بی چشمداشــت و بی توقع خدمت کنند 
و خدمت برســانند.  نقاط دیگر ضعــف فرهنگی ما در 
فرهنگ ســلامت نیز خودش را نشان می دهد؛ مثلا باور 
جــدی به راه میانبر و بی هزینه و رســیدن یک شــبه به 
نتیجه مطلوب، آفت بزرگ نگرش مردم ما به سلامتی و 
بیماری خودشان هم هست. انگار که صبر و انتظار برای 
حصول نتیجه دارد به تاریخ ملحق می شــود. همگان 
عجول و شــتابزده برای رســیدن به مطلوب هستند و 
این مســئله خودش مقوله ای دردنــاک در امر درمان و 

پیشگیری شده است. 
آتش زدن به سرمایه و اعتماد

قصــد دارم از منظر دیگری هم بــه غوغای فعلی 
بر ســر فوت کارگردان صاحب ســبک ایرانی بنگرم. در 
چندماهی که از آغاز کشــمکش صنوف و رسانه ها سر 
موضــوع مزبور می گذرد، تقریبا همــواره منطق و خرد 
و حسابگری فدای خشــم و تکانشگری و نفرت پراکنی 
طرفین دعوا شده اســت. پزشک و هنرمند و خبرنگار و 
رســانه، همگی دشنام می دهند و توهین می کنند. هیچ 
دیالوگــی انجام نمی شــود. بدبختانــه دورنمای هیچ 
مفاهمه ای هم پیدا نیست. ما را چه می شود؟ سازوکار 
تکوین شــرایط فعلی چه بوده؟ مــا از چه راهی به این 
شــوره زار بی خردی رسیده ایم؟  پاســخ این سؤال کمی 
سخت است اما می شــود در آینه بعضی از تلاش های 
محققانه و بین رشته ای پاســخش را پیدا کرد. به گفته 
جامعه شــناس ایرانی، دکتر گودرزی، آنچــه ما اکنون 
دچارش هســتیم، نوعــی «زوال اجتماعی» اســت که 
در بطــن و متن آن مبتلا و گرفتــار نگرش ها و الگو های 
مخرب و ناکارآمد جامعه شناختی شده ایم. به گفته دکتر 
گودرزی آحاد این جامعه از پزشک و مهندس و پیشه ور 
و هنرمند بــه یکدیگــر «اعتماد» ندارند؛ چون شــاهد 
افــول و بی اعتباری اخلاق و قانون هســتند و در نتیجه 
احساس فرســودگی و رهاشدگی و ازدست دادن کنترل 
بر حال و آینده زندگی شــان دارند. واکنش انســان ها در 
چنین شرایطی می تواند پرخاش و عصبیت و بی مهاری 
باشد.  ای کاش داســتان به همین جا ختم شود ولی در 
این اتمســفر بی اعتمادی و شــک و تردید، سرمایه های 
اجتماعــی ما هــم در حال زوال اســت. بزرگوارانی که 
تمام جامعه پزشــکی مملکت را به یک چوب می زنند، 
در واقع به حراج ســرمایه علمی خود مشغول اند که با 
پول و هزینه همین مردم تربیت شــده اند. پزشکی هم 
کــه اختیار از کف می دهد و بــه هنرمند و کارگردان این 
خاک می گوید آنچه نباید بگوید، بر ســر همین بســاط 
خطرناک نشســته اســت.  خیلی از پزشــکان و اولیای 
امور که بر «تقدس» حرفه پزشــکی تأکید می کنند، اگر 
قرار باشــد توضیحی از تقدس ارائه کنند، ناخودآگاه به 
سمت تعریف «اعتماد اجتماعی» می روند. اگر معتقدیم 
تقدس پزشــکی از بین رفته، در واقع اعتماد مردم به ما 
کم رنگ شده، کمااینکه اعتماد به سایر صنوف و رشته ها 
و منابــع اجتماعی از میان ما رفته.  بــه یاد نام یکی از 
فیلم های مهــم عباس کیارســتمی می افتم که نهیب 
می زند به انسانیت لاغر و نحیف ما؛  باد ما را خواهد برد.

به دامان علم بازگردیم
دکتر مجتبى ارحام صدر . روان پزشک
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در پنجشــنبه های «پرســش»، این بار قرار است 
به موضــوع «اَمــر اجتماعی چیســت؟» پرداخته 
شــود. در این نشســت، «ابراهیم توفیــق» درباره 
«وضعیــت طبیعی و دولتی که نمی شــود»، عادل 
مشــایخی درباره «امر اجتماعی، سیاســت، تاریخ» 

قانعــی راد درباره «قبض و بســط  و محمدامیــن 
امر اجتماعی» ســخن خواهند گفــت. این برنامه 
پنجشنبه، ششــم آبان  ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۹:۱۵برگزار 
می شــود و ورود برای تمامی علاقه منــدان آزاد و 

رایگان است. 
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